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تحلیل صوری نقش انسان در رشتی‌دوزی‌های پیکرنگار عصر قاجار 

چکیده:

قلاب‌دوزی رشت )رشــتی‌دوزی(، به‌عنوان یکی از شــیوه‌های تکمیل و تزیین 
پارچه، صاحب نمونه‌های متعددی اســت که بســیاری از آن‌ها از عصر قاجار به 
میراث رسیده است. از کاربردهای رشتی‌دوزی بایست به دوخت پوش سلطنتی، 
زین‌پوش و اشیاء مصرفی ازجمله دیوارکوب اشاره داشت. هدف این مقاله، تحلیل 
صور انسانی در منسوجات قاجاری است که به شــیوة قلاب‌دوزی رشت به انجام 
رسیده‌اند. جهت حصول این مقصود، پرســش آن است: تحلیل نقوش انسانی در 
منسوجات رشتی‌دوزی، به لحاظ صورت و ســاختار بر چه نتایجی دلالت دارد؟ 
مطالعة تاریخی حاضر به شــیوة توصیفــی _ تحلیلی و با نمونه‌گیــری ده پردة 
دیوارکوب رشتی-دوزی با محوریت پیکرة آدمی نشــان‌داد: درمیان منسوجات 
قاجار، دیوارکوب‌های رشتی‌دوزی‌شــده، نمونه‌هایی هســتند که نقش انســان 
را به‌عنــوان عنصر غالب و به صــورت تک‌پیکره به‌نمایــش درآورده‌اند. پیکره‌ها 
به‌صورت تمام‌قد و تکی در قاب‌بندی به قاعدة قرینة یک دوم به ویژه محرابی قرار 
گرفته‌اند. آن‌ها در اکثر موارد ایستاده‌اند و با لباس‌هایی به سبک زمانه، تزیینات 

فاخر و بهره-گیری از رنگ‌های گرم روی بستر ســرخ‌رنگ پارچه خودنمایی می‌کنند و معمولاً فتحعلی‌شاه یا شاهزادگان قاجار و 
در برخی موارد، تمثالی از زنان وابسته به دربار را نشــان می‌دهند. به ‌غیر از یک مورد که متعلق به عصر ناصری است اما آن نیز به 
اسلوب پیکرنگاری درباری نیمة نخست عصر قاجار تأســی دارد، تمامی نمونه‌های مطالعاتی متعلق به دورة فتحعلی‌شاه هستند؛ 
به‌عبارت دقیق‌تر، فراوانی کاربرد نقوش انسانی در این هنر نه با کلیت فرمانروایی قاجاریان که با دورة سلطنت فتحعلی‌شاه تعریف 

می‌شود و خصایل هنری آن عهد را جهت تأکید بر قدرت پادشاهی او بازتاب می‌دهد.
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مقدمه

 شاهنامة طه از ادوار ابتدایی تمدن بشر تا دوران قلاب  دوزی 
رشت )رشتی  دوزی( به عنوان یکی از شیوه  های سوزن  دوزی 
اصیل ایرانی جهت تزییــن پارچه کاربرد دارد. روشــی که 
این امکان را فراهم می  آورد تا هنرمند، انواع صور انســانی، 
جانوری، گیاهی و هندســی را بدون محدودیت به ساختار 
تاری و پودی، روی پارچه نقش بزند. کارشناســان ســابقه 
آن را 330 تا 550 ســال قبل از میلاد ارزیابــی کرده    اند. در 
دوران پس از اســلام در زمان حکومت صفویه، افشــاریه، 
زندیه و قاجاریه رشــتی  دوزی به اوج شکوفایی خود رسید و 
هنرمندان این رشــته  آثار متعددی خلق کردند. نمونه  های 
متعددی از قلاب  دوزی  های رشتی دورة قاجار به جای مانده 
که کاربردهای متنوع داشته  اند و بسیاری به تبعیت از سبک 
و هنر پارچه  بافی زمانه با نقش گیاهی تعریف شده  اند. دربارة 
نمایش صور انسانی در بافته  های قاجاری، شاید تنها استثنا؛ 
نه  فقط در انواع ســوزن  دوزی یا قلاب  دوزی که در کل تاریخ 
پارچه  بافی آن دوره، منسوجات دیوارکوبی باشد که به شیوة 
رشتی  دوزی تهیه شده  اند و شکل و صورت انسان را در غالب 
تک  پیکره و در ابعاد بزرگ روی پارچه نقش زده  اند؛ بنابراین 
هدف این مقاله، بازیابی و تحلیل چگونگــی بازنمایی صور 
انسانی در منســوجات دیوارکوب قاجاری اســت که با این 
شیوه از سوزن  دوزی طراحی و ساخته شده  اند. با این حساب 
مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است: در منسوجات 
رشــتی  دوزی قاجار، نقش و صورت انسانی، به لحاظ صورت 
و ســاختار چگونه تحلیل و ارزیابی می  شود؟ نکته آنکه این 
پژوهش با تأکید بر انواع منسوجات قلاب  دوزی رشت که با 
محوریت نقش انسانی ســامان گرفته  اند نسبت به گزینش 
نمونه  های مطالعاتــی اقدام می  کند. به عبــارت دیگر برای 
پرهیز از پراکندگی، از معدود نمونه  های رشتی  دوزی که در 
قالب روایتگر و به شــیوة تصویرگری از انواع نقوش انسانی، 
جانوری و گیاهی بهره گرفته  اند؛ پرهیز دارد و مبنا را صرفاً بر 
مصادیقی می  گذارد که نقش »انسان« به عنوان اصلی  ترین 
عنصر ترکیب در آن قابل ادعاســت. در ضــرورت انجام این 
مطالعه آنکه پیش  تر پژوهشــی با این نگاه به انجام نرسیده 
و این در شرایطی است که شــاید بتوان اظهار داشت که این 
بستر یعنی رشــتی  دوزی قاجار، آن هم در قالب دیوارکوب، 
تنها شکلی از منسوجات آن دوره اســت که نقش انسان تا 
این اندازه در طراحی و ترکیب آن تأثیرگذار می  شود و کلیت 
محصول نهایی را تحت  الشعاع قرار می  دهد. با این نگاه، پس 

از شــرحی مختصر بر جایگاه نقوش انسانی در نساجی عصر 
قاجار، رشــتی  دوزی و تکنیک  های دوخت آن به طور عام و 
کارکرد آن به مثابة دیوارکوب به صورت خاص مورد بررسی 
قرار می  گیرد. سپس ده مورد از دیوارکوب  های مزبور مطالعه 

شده و نتیجه در قالب جدول عرضه می  گردد. 

روش پژوهش

 این پژوهش کیفی که در بســتر تاریخی تعریف می  شود به 
شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با اســتفاده از مطالعات اسنادی 
می  کوشــد به هدف خود دســت یابد. در شــکل  گیری این 
رهاورد، اســتفاده از فیش  برداری و تصویرخوانی راهگشــا 
خواهد بــود. نمونه  گیــری این پژوهش به شــیوة هدفمند 
صورت می  گیــرد تا از این مســیر بتوان انواع صــور مردانه 
و زنانه را مورد بررســی قرار داد. تعداد نمونه  ها، مشتمل بر 
ده مورد است که ســه مورد، فتحعلی  شاه قاجار و چهار مورد 
دیگر، شــاهزادگان آن دوران را به تصویــر درمی  آورد. یک 
قطعة رشــتی  دوزی هم تجســمی از فرمانده روس در عهد 
ناصری است. تنها در دو تخته پارچه، تمثال زنانه قابل رؤیت 
است. متغیر ثابت، نقش و نمود انسانی در رشتی  دوزی  های 
قاجاری اســت که البته پیکرة آدمی در آن، صورت غالب و 
تعیین  کننده داشته باشــد. متغیر وابســته، چگونگی این 
بازنمایی با نظر به خصایص تجسمی هنر عصر قاجار خواهد 

بود که امکان طرح بحث و نظریه  پردازی را فراهم می  کند. 

پیشینه پژوهش

دربارة قلاب  دوزی رشــت، تاریخ و تکنیک  های دوخت آن 
می  توان به نگرشــی بر روند ســوزندوزی  های ایران، تألیف 
منتخب اســفندیاری )1370( و کلیات رشتی  دوزی به قلم 
جعفری طشی )1399( اشاره داشت. مواردی که هرکدام در 
صفحاتی محدود نسبت به تبیین تاریخ و شیوه  های اجرایی 
این هنر پرداخته  اند. اما در مطالعة دقیق  تر دربارة مسئلة این 
پژوهش، تنها ســه مورد قابل ذکر خواهد بود: اولین آن  ها، 
»بررسی نقوش نمادین هنر رشــتی  دوزی در دوره قاجار« 
است که به همت شــاد قزوینی و فلاح کاظمی )1394( در 
کنفرانس بین المللــی معماری، شهرســازی، عمران، هنر 
و محیط زیســت؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ارائه شد. 
هدف مقاله فوق، بررسی نقوش نمادین در هنر رشتی  دوزی 
دورة قاجار شــامل انواع نقوش گیاهی، جانوری، اساطیری 
و مذهبی اســت. دومین مورد، پایان  نامة کارشناسی ارشد 
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محمدباقری )1395( در رشــته پژوهش هنر در دانشــگاه 
مازندران که تحت عنوان گونه  شناســی نقوش قلاب  دوزی 
رشــت )رشــتی  دوزی(، نســبت به تحلیل نقوش معاصر 
کاربردی در این هنر یعنی قلاب  دوزی رشــت اقدام نموده 
است. به دلیل شــیوة نگاه و بازة زمانی مورد بررسی، تمرکز 
پایان  نامة فوق بر صور گیاهی است. خاصه آنکه تکنیک  های 
دوخت و تولید، بیشــتر از طبقه  بندی طــرح و نقش مدنظر 
محمدباقری بوده اســت. مورد دیگر، »تحلیل بصری کیفی 
دو پرده روایی عصر قاجار« از حسین  زاده قشلاقی و مونسی 
سرخه )1398( در فصلنامه جلوه هنر است. شاید بتوان این 
مقاله را از معدود پژوهش  های تحلیلی به حســاب آورد که 
به این حوزه یعنی نقش  پردازی در قلاب  دوزی رشــت توجه 
داشته است. نویســندگان مقالة مزبور، در رویکردی کیفی، 
دو پــردة دیوارآویز رشــتی  دوزی را از منظــر روایت  گری 
نقش و نمود انســانی مطالعه کرده  انــد؛ هرچندکه به دلیل 
وجود دیگر صور جانــوری و گیاهی در پرده  های موردبحث، 
مطالعة حسین  زاده و مونسی  ســرخه به صور انسانی محدود 
نمی  شود و بیشــتر بر کلیت و انســجام تصویر تمرکز دارد. 
امری که مبحث فوق را در تناسب با مطالعة تصویرگری  های 
بزمی و رزمی شــاهنامه در دورة قاجار قرار می  دهد و از این 
منظر از پژوهــش حاضر فاصله می  گیرد. با نظر به پیشــینة 
پژوهش، دســتاورد مقالة پیش  رو آن است که ده دیوارکوب 
رشتی  دوزی را با محوریت پیکرة انســانی مورد ژرف  نگری 
قرار می  دهد و خصایص آن را از خلال قیاس با ســبک  های 
تجسمی زمانه جستجو می  کند که در مطالعات قبلی محل 
بررســی نبوده اســت. از این مســیر بازة زمانی دقیق  تری 
برای اوج و نضج رشــتی  دوزی  های پیکرنگار در دورة قاجار 
معین می  شود. از سویی، مســئلة نقش و صورت انسانی در 
منســوجات قاجار که بحث در آن، مورد بی  اعتنایی اســت، 

ترمیم خواهد شد. 

نقوش انسانی در شــیوه‌‌های تولید و تکمیل پارچه‌‌های عصر 

قاجار

در پارچه  های قاجاری، موضوع نقش  پــردازی     از تنوع قابل 
ملاحظه برخوردار نیســت به  طوریکه با گذر از ســال  های 
اولیه سلطنت، نقش انسانی از منســوجات رخت می  بندد و 
صورت غالب نقش  پردازی به صور گیاهی خلاصه می  شــود. 
به عبارتی برخــلاف نمونه  های به   جای  مانــده از دوره  های 
پیش  تر، به  ویژه عصــر صفوی که نقش انســان از مضامین 

پرتکرار در طراحی پارچه بود در این روزگار، نقش   انســانی 
در منسوجات کاربردی خصوصاً به عنوان لباس، شیوع پیدا 
نمی  کند. علت این امر را بایست به محدودیت  های تکنیکی 
نسبت داد، زیرا بافت پارچه با نقش انســانی به دلیل نیاز به 
پرداخت ظرایف بیشــتر، نیازمند شــکل پیشــرفته  تری از 
دستگاه  های بافندگی از نوع دســتوری و نقشه  بندی است 
که معمولاً برای بافت ابریشــم، زری و مخمل به  کار می  آید. 
مســلماً با این روش، به لحــاظ مواد اولیــه گران  تر، نیروی 
کار افزون  تــر و صــرف زمان بیشــتر، هزینــة مضاعفی به 
خریدار تحمیل می  شــود. درمقابل این دشواری، طرح  های 
تکرارشــوندة گیاهی به ســادگی با ســازوکار دستگاه  های 
ســادة وردی تطبیق پیدا می  کند و در مقیاس بیشتر تولید 
می  شــود. خاصیتی که با اوضاع اقتصــادی جامعه آن زمان 
ایران که در شرف صنعتی شدن قرار داشت، تناسب بیشتری 
برقرار می  ساخت پس با قید احتمال، برقراری روابط تجاری 
با سایر ســرزمین  ها و رونق نقوش گیاهی در آن ممالک بر 
سلیقه عامه بی  تأثیر نبود اما بر بنیاد مسایل تکنیکی بود که 
نقش    های اندام  وار انسانی از رونق افتاد. درحقیقت آبشخور 
این مســئله هرچه بود، نتیجه  ای جز آن نداشت که در این 
عصر، نقوش گیاهی در قالب طرح  های سراسری، جایگزین 
انواع دیگر شــد. »در دوره قاجار از نقوش انسانی نسبت به 
دوره صفوی و دوران قبل از آن بســیار کــم و گاه به  صورت 
جزیی اســتفاده شــده اســت. این موضوع درواقع یکی از 
ویژگی  های پارچه  بافی قاجار اســت.« )روح    فر، 1391: 44( 
با این حســاب تولید پارچه با نقش انســانی به شــیوه  های 
تکمیلی پارچه همچون انواع ســوزن  دوزی یا چاپ قلمکار 
منوط شد یعنی روشمندی  هایی که در سازوکار بافت پارچه 
دخالت نداشت. در چیت  گری و چاپ قلمکار، درمیان خیل 
انبوه نمونه  های برجای مانده با نقش گیاهی، درصورتی که 
به استثنا، نقش انســانی روی پارچه نشسته باشد، در قالب 
طرح  های روایی قابل بحث است یعنی همچون تصویرگری 
کتاب، داســتانی را نقل می  کنــد. چه اینکــه پارچه  های 
معدودی به شیوة چاپ قلمکار خلق شــده  اند که مضامین 
مذهبی یا داستآن های شاهنامه را روایت می  کنند. از سوی 
دیگر، بازیابی نقش انسانی در گسترة انواع سوزن  دوزی  های 
رایج در آن زمان نیز کمتر ثمربخش اســت چراکه هنرمند 
سوزن  دوز نیز به تأسی از سلیقة زمانه، بیشتر از هر چیز نقش 
گیاهی را ملاك عمل قرار داده اســت. هر چند با پراکندگی 
اندك، نقوش انســانی روایتگر در همراهــی صور جانوری و 
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گیاهی قابل ملاحظه هستند که در مطالعات پیش  تر محل 
بررسی بوده  اند. شاید یکی از معدود روش  های تزیین پارچه 
که نقش انسانی را به عنوان یک اصل در طراحی به  کار برده 
است، قلاب  دوزی رشت )رشــتی  دوزی( باشد که شیوه  های 
نگاره  پــردازی در آن بــه ســبک رایج تجســمی در عهد 

فتحعلی  شاه قاجار یعنی پیکرنگاری درباری تأسی دارد.

قلاب‌‌دوزی رشت: رشتی‌‌دوزی در عصر قاجار

قلاب  دوزی یکی از دوخت  های غنی و زیبای ایرانی اســت 
که سابقة آن را 330 تا 550 ســال قبل از میلاد دانسته  اند. 
قلاب  دوزی که در گذشــته در شهرستان رشت رایج بود، در 
مهاباد نیز اجرایی می  شــد. البته که هیچ  گونه شباهتی بین 
تولیدات این دو شــهر به چشــم نمی  خورد چراکه به رغم 
تشابه در شیوة اجرا و نقوش کاربردی، تولیدات مهاباد عمدتاً 
دربردارندة رنگ  های سیاه و ســفید است و فاقد تنوع رنگی 
قلاب  دوزی رشت به شــمار می  آید. افزون  بر آن در اصفهان 
و مشــهد نیز نوعی قلاب  دوزی وجود داشت که در مقایسه 
با انواع پیشــین دارای خصایص منحصر به   فردی بود که آن 
را از رشتی  دوزی متمایز می  ســاخت. )اسفندیاری، 1370: 
131- 128( رشــتی  دوزی که امروزه در فهرســت میراث 
فرهنگی ناملموس به ثبت رســیده تا هشــتاد سال پیش 
در بازار بزرگ رشت و راســتة طلافروشان اجرایی می  شد و 
هنرمندان بســیاری در کارگاه  های متعددی مشغول به این 
هنر بودند که به ایشان، »علاقمندان« می  گفتند. این صنعت 
در زمان قاجار یکی از شغل  های اصیل شهر رشت به حساب 
می  آمد. )جعفری طشــی، 1399: 9( به عبارتی تکه  دوزی 
رشت را بایست به فهرست صنایع منسوجات رو به افول قرن 
نوزدهم اضافه کرد. )وردن و بیکر، 1396: 132( بدین قیاس 
که در عصر قاجار، در مغازه  های تنگ و کوچک بازار رشــت، 
نمونه  های اعلایی از پرده  های گلــدوزی را که فقط زن  های 
رشتی بافتن آن را بلد بودند، به معرض فروش می  گذاشتند. 
)اورسل، 1382: 172( البته در تکمیل و تصحیح اطلاعات 
مربوط به این این هنر از یاد رفته باید اذعان داشت، بر اساس 
شواهد قابل رؤیت در تصویر 1 و همینطور اطلاعات موزه  ای 
موردهای مطالعاتی )اشــاره به آقا بزرگ اصفهانی، هنرمند 
رشــتی  دوز خالق پرده  های مصور در تصاویر 3 و 4( اینطور 
به نظر می  رســد که رشــتی  دوزی توسط پســران و مردان 
نیز دنبال می  شده اســت: »درواقع رشــتی  دوزی، نوعی از 
سوزن  دوزی بود که تا حدودی به دست مردان انجام می  شد 

زیرا در کارگاه  های بازار انجام می  گرفت و حداقل تا آن اندازه 
که با خیمه  بافی ارتباط داشت، کار اختصاصی مردانه بود.« 
)وردن و بیکر، 1396: 129( به هر روی، صرف نظر از زنانه یا 
مردانه بودن این حرفه، پارچة ماهوت )به ویژه قرمز(، نخ  های 
ابریشمی الوان و سنگ  های قیمتی به فراخور وضع اقتصادی 
سفارش  دهنده از مواد مصرفی در این هنر بود. »در این نوع 
از رودوزی، به شیوة چهل تکه، قسمت  های مختلف پارچه با 
رنگ  های گوناگون سوزن  دوزی می  گردید. رنگ  های به  کار 
رفته به حدی درخشان بودند که در چشم بیننده مانند یک 
پارچة پرزرق و برق به نظر می  رســید. در مورد قطعاتی که 
مقیاس بزرگ داشــتند باید در ابتدا طرح   کلی روی زمینه 
پیاده می  شــد و قطعاتی که از قبل برش خــورده بود روی 
زمینة کار تکه  دوزی می  گردید یا آن  چنان که معمول بود از 
جواهردوزی استفاده می  شد.« )بیکر، 1385: 154- 152( 
دربارة کیفیت نمونه  های دوخته شــده توســط هنرمندان 
رشتی آمده است: »قلاب  دوزی رشــت روی ماهوت لطیف 
انجام می  شود. هنرمندان رشتی با حوصلة تمام قطعات الوان 
از ماهوت رنگارنگ را با چنان مهارتی بر زمینه می  دوزند که 
احســاس پســتی و بلندی و ناهمواری در آن وجود ندارد.« 

)دالمانی، 1378: 658(
این نوع از ســوزن  دوزی در کاربردهــای مختلف همچون 
زین  پوش، خورجین، ســجاده، روکش مقابر بزرگان، کلاه، 
و... کاربرد داشــت. چنانکه نوشــته  اند: »بازار رشت، بسیار 
معتبر و دارای دکاکین متعدد اســت. در این شهر در کمال 
خوبی روی ماهــوت و مخمل قــلاب  دوزی می  کنند. تمام 
دستمال  های رومیزی خوب، بالش  های نیم  تخت و متکاهای 
متعدد که به وســیلة آن هــا مهمانخانه  هــای امنای روس 
و اروپا زینت می  شــود از امتعة رشــت و از کارهای استادان 
آنجاســت.« )ســیاح روس، 1363: 57( یا در جایی دیگر 
آمده است: »الســاعه عازم خرید و تهیة یک روکش ماهوت 
قلاب  دوزی هســتم چون میراخور که معمولاً در پیشاپیش 
من حرکت می  کند باید آن را روی شــانة خــود بی  اندازد.« 
)دوگوبینو، 1341: 21( البته باید در نظر داشــت که به رغم 
این تنوع کاربری، اســتفاده از پارچه  های قلاب  دوزی رشت 
در ساخت پوش سلطنتی نســبت به دیگر کاربردها سرآمد 
می  نمود که نمونــه  ای از آن متعلق به عصر محمدشــاهی 
در موزة هنــری کلیولند قابل بازیابی اســت: »در آن دوره، 
چادرهای سلطنتی به سبک کارهای رشت تزیین می  شد و 
به همان اندازه که کرمان به واســطة تولید شال معروف بود، 
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شهر رشت به واســطة گلدوزی )نوع خاصی از سوزن  دوزی 
مشــهور به قلاب  دوزی رشت( اشــتهار داشــت.« )بیکر، 
1385: 152( افزون  بر کاربرد محلی و همینطور ســلطنتی، 
قلاب  دوزی  های رشــت برای مصرف عمومی مردم در بازار 
دیگر شــهرها ازجمله تهران قابل خریداری بود. چنانکه به 
صراحت مورد تأکید قرار می  گیــرد: »در تهران، پارچه  های 
قلابدوزی  شدة رشت فراوان دیده می  شــود.« )مک  گرگور، 
1368: 174( حتی این کارهای رشت به مقدار زیاد به اروپا 
صادر می  شد. )دالمانی، 1378: 660( رشتی  دوزی با توزین 
و به گفتة عده  ای، متری یا متر مربع به فروش می  رســید و 
علی  رغم کار زیاد موردنیاز، بهای خرج کارهای تکمیل  شده 
گــران نبــود. )وردن و بیکــر، 1396: 130( امــا دربــارة 
طرح  های کاربــردی در این هنر، معمولاً نقوش هندســی و 
گیاهی در سطح وســیع کاربرد داشت )بیکر، 1385: 152( 
کــه نمونه  های فراوانــی از این انواع زینت  بخــش موزه  ها و 
مجموعه  های هنری ایران و جهان است )تصویر 2( اما با این 
وجود، نمونه  هایی از نقش  اندازی با صور انســانی نیز وجود 
دارد که به صورت تک  پیکرنگار )نمونه  های مطالعاتی مورد 
بحث در این مقاله( یا روایی )همچون دو پردة رشــتی  دوزی 
حماسی و .. محفوظ در موزه ملی ملک( به این مضمون توجه 
داشته  اند که براساس اطلاعات موزه  ای، کارکرد همگی آن ها 
دیوارآویز یا دیوارکوب بوده اســت. در این پژوهش، به دلیل 
حفظ جامعیت بحث با صرف  نظــر از چند نمونه  ای که نقش 
انسان را در ترکیب با صور گیاهی و جانوری به صورت روایی 
)داســتانی( به کار برده  اند بر مصادیقی تمرکز می  شــود که 

محوریت قاب  بندی بر مبنای نقش انسانی است.

تصویر 1- جمعی از قلاب‌‌دوزان رشت. عکس از استودیوی آنتوان سوروگین در 
 .1880 /1297

)URL1( .)موزه ویکتوریا و آلبرت )لندن

)URL2( .)تصویر 2- قلاب‌‌دوزی رشت. موزه ویکتوریا و آلبرت )لندن

دیوارکــوب، بافتــه  ای داری )پارچه( یا دســتگاهی )قالی( 
اســت که برای زینت به دیوار می  آویزند و استفاده از پارچه 
بدین کاربرد پیش  تر، بیش  تر از امروز مرســوم بوده اســت. 
دیوارکوب  ها به عنوان عنصری در آرایه  بندی محیط کاربرد 
داشــته  اند و به صورت خاص در مراســم عزاداری یا سور و 
ضیافت استفاده می  شــدند. فارغ از دیوارکوب  های قاجاری 
مورد اســتفاده در عزاداری که کتیبه  نگاری در آن ها غالب 
می  نمود؛ انواعی وجود داشت که جنبه  های تجملی و زینتی 
فضا را به هنگام شادمانی و میهمانی تکمیل می  کرد. چنین 
منســوجاتی با انواع نقش گیاهی، انســانی؛ کمتر جانوری 
و به صورت ناچیز، هندســی در دو محیط انــدرون و بیرون 
کاربرد داشــت. در این میان، ترکیب طرح محرابی با نقش 
گیاهی یکه  تاز میدان رقابــت در محیط بیرونی و اندرونی به 
حساب می  آمد. درمقابل منســوجات با نقش انسانی محاط 
در طرح محرابی فقــط در اندرون )خانه یــا خیمه( کارآمد 
بود که معمولاً به شیوة رشــتی  دوزی یا قلمکار تهیه می  شد. 
)مافی  تبــار، 1402: 90( چنانکــه نقل می  شــود: »تعداد 
بی  شــماری آینه، نازبالش  های مرواریددوزی  شــدة نفیس 
و تصویر قلاب  دوزی شــدة یک زن، داخل چــادر را زینت 
می  داد.« )تانکوانی، 1383: 257( با این نگاه، درمیان خیل 
عظیم دیوارکوب  هــای قاجاری که معمولاً بــا صور گیاهی 
تعریف شــده  اند، اندك نمونه  های موجود با طرح محرابی و 
نقش انســانی، به شــیوه  های تکمیلی پارچه همچون چاپ 
قلمکار یا رودوزی هســتند کــه در این بین بــا صرف نظر 
از معــدود نمونه  های روایی )داســتانی( که قلمکارســازی 
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یا ســوزن  دوزی شــده  اند، قلاب  دوزی رشــت در بازنمایی 
پیکره  های بزرگ  اندازة انسانی جایگاه مخصوصی دارد. از این 
منظر بازنمود نقش انسانی در قلاب  دوزی  های رشت به مثابة 
یک استثنا در تاریخ پارچه  باقی قاجار اهمیت ویژه  ای خواهد 
داشــت. البته باید در نظر گرفت که در بیشــتر نمونه  های 
برجای مانده به شیوة رشتی  دوزی نیز نقوش گیاهی به تأسی 
از سبک  شناسی پارچه  های قاجار برتری خود را حفظ کرده 
اســت اما چون در عین حال این ظرفیت برای این تکنیک 
وجود داشت که نقش انسانی را به نیکویی و با جزییات بسیار 
بازنمایی کند از این شیوه، همچون تابلوهای نقاشی رنگ و 
روغن یا قالیچه  های تصویــری برای طراحی دیوارکوب  های 

پیکرنگار در فضای اندرونی نیز استفاده شده است.

چگونگی بازنمایی صور مردانه )شــاه، شــاهزادگان و سفرا( در 

قلاب‌‌دوزی‌‌های رشت

در پرده  های پیکرنگار رشتی  دوزی شــده که در این مدخل 
بررسی می  شود، صور مردانه قابل بازیابی است. در سه مورد، 
تصویر فتحعلی  شاه قابل ملاحظه اســت )تصاویر 3 تا 5( و 
در سه نمونة دیگر هم شاهزادگان قاجار ازجمله ناصرالدین 
میــرزا در زمان ولایتعهــدی قابل رؤیت هســتند )تصاویر 
7 تا 9(. یک نمونه هم یکی از مقامات عالی کشــور روســیه 
را نشــان می  دهد )تصویر 11(. آنچه در نگاه نخست دربارة 
این تصاویــر محرز می  نماید تأســی به قواعــد پیکرنگاری 
درباری یا نقاشی نیمة نخست عصر قاجار است. اسلوبی که 
مقارن با عصر فرمانروایی فتحعلی  شاه نضج گرفت و جهانی 
شد. »در این شیوه، پیکر انســان اهمیت اساسی داشت اما 
به  رغم بهره  گیری از اســلوب برجســته  نمایی، شبیه  سازی 
همواره فــدای میثاق  های زیبایی اســتعاری و جلال و وقار 
ظاهری می  شــد.« )پاکباز، 1385: 151( بــه همین دلیل، 
»تزیینــات زیاده   از انــدازه، مورد توجه بود که در تناســب 
با جلال و شکوه زندگی شــاهانه و ظاهر غرق در جواهرات 
پادشاه بســیار هماهنگ نشــان می  داد.« )نوایی لواسانی، 
1392: 27( چراکه انگاره  های شهریاری این دوره، در درجه 
اول بر جنبه  های معناشناســی تأکید دارنــد یعنی تمامی 
عناصر صحنه در هماهنگی با پیکره پادشاه؛ عظمت و اقتدار 
نمادین او را بازتاب می  دهند. )رابــی، 1384: 50(  بنابراین 
می  توان در بررسی آثار پیکرنگار این دوران معیارهاي ثابتی 
را مشــاهده نمود؛ در چنین تصاویری که به  طور معمول در 
قطع بزرگ هستند، مردان به تبعیت از پادشاه با کمر باریک، 

نگاه خیره و یک  دســت بر شال  کمر و دســت دیگر بر قبضه 
شمشــیر نمایانده می  شــوند. )پاکباز، 1385: 151( بدین 
تقریر، با نگاه ایرانی عصر فتحعلی  شــاه قاجــار، ترکیب این 
امور، نشــان  دهنده چهرة زیبا و اندام بی  عیب و نقص خواهد 
بود: »نقاشی نیمه نخســت قاجار متأثر از نمادهای نهادینه 
در ادبیات ایرانی به خلق جهــان مثالی پرداخته و مهم آنکه 
در این میان، نقاش و سفارش  دهنده هر دو متوجه یک نکته 
بنیادی بوده  اند و آن تبعیت از فرهنگ  زیبایی  شناسان های 
اســت که طی قرون متمادی در فرهنگ ایرانــی به عنوان 
الگو و معیــار زیبایی  شناســی پذیرفته شــده و بین عوام و 
خواص جامعه دارای هویت و کارکرد بودند.« )علیمحمدی 
اردکانــی، 1392: 143( تســری این بینش در مقایســه 
پرده  های قلاب  دوزی موردبحث با نقاشی  های پیکرنگار عصر 

فتحعلی  شاه در تصاویر 6، 10 و 12 قابل ادعاست. 
تصاویر 3 و 4 دو پرده قلاب  دوزی رشــت را نشــان می  دهد 
که بــه ترتیب با ابعاد بســیار بــزرگ 300 × 205 و 270 × 
180 سانتی  متر، در ســال 1260/ 1844 به سفارش »عزت 
نســاء خانم«، دختر فتحعلی  شــاه و به همــت »آقا بزرگ 
اصفهانی« اجرا شــده اســت و امروزه در کاخ موزه گلستان 
نگهداری می  شــود. تصویر 4 نیز پردة قــلاب  دوزی دیگری 
است که توســط هنرمندی نامعلوم در سال 1266/ 1850 
به انجام رسیده و با ابعاد و اندازه  ای احتمالاً نظیر نمونه  های 
پیشین در موزه انیشــتین ســوییس محفوظ مانده است. 
می  توان احتمال داد، این نمونة پیکرنگار همچون بســیاری 
از نقاشــی  های فتحعلی  شــاهی که در عهــد فرمانروایی او 
به خارج از کشــور گســیل می  شــد به فراســوی مرزهای 
ایران راه یافتــه اســت زیــرا »در دوران طولانی حکومت 
فتحعلی  شــاهی، پادشــاه ســعی در القای قدرت به وسیلة 
نمادهای قابل درك زمانة خود توســط هنــر و به  خصوص 
تصاویر ملوکانه داشــت.« )پورمند و داوری، 1391: 99( به 
همین دلیل نام فتحعلی  شــاه، بیش از هرچیز، مجموعه ای 
وســیع از چهره نگاری  را به یاد می  آورد که  نه تنها به منظور 
تزیین کاخ های متعدد استفاده داشتند بلکه به  عنوان تحفه 
به همتایان اروپایــی هدیه می  شــدند. در مجموع می توان 
گفت آفرینش این آثار دو هــدف کلی را دنبال می  کرد: یکی  
جنبه  ملی و کاربرد داخلی و دیگری  جنبه سیاســی  و روابط 
بین المللی. )رابی، 1384: 51( با این رویکرد، »نقاشی  های 
بزرگی از فتحعلی  شاه به ســفرا و کارداران دیدارکننده اهدا 
می  شــد. جان مالکوم1 ، پیرآمه د ژوبر2 ، سر گور اوسلی3  و 
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الکســاندر یرمولوف4  از نخســتین افرادی بودنــد که این 
نقاشــی  ها را دریافت کردند.« )خلیلــی و ورنویت، 1383: 
98( به هر روی و از همین منظر، هر ســه پردة قلاب  دوزی 
با ترکیب رنگی غالب قرمز، ســورمه  ای، طلایی و همینطور 
ســبز شــکل   گرفته  اند که همگی از رنگ  هــای موردعلاقه 
قاجاریان هســتند. در پرده  های رشتی  دوزی مزین به نقش 
فتحعلی  شــاه، او همچون نمونة رنگ و روغــن تصویر 5، در 
قاب  بندی محرابی قرار گرفته است که ایستایی پیکرة آن را 
تقویت می  کند. ردای بلند قرمز یا سورمه  ای بلند با تزیینات 
زرین، بازوبنــد، کمربند و خنجر جواهرنشــان بر تن دارد و 
شمشیر مرصعی را در راســتای محور عمودی تصویر از کمر 
خود آویز کرده است. تاج گوهرنشان یا تاج  کلای جقه  دار بر 
سر گذاشته و یک دست )چپ( را بر کمربند یا شمشیر نگه 
داشته است و دست دیگر )راست( را با ابزار آرایش محاسن، 
در ریش خود فرو برده یا با همان زاویه و انحنا یعنی در بالاتر 
از کمرگاه و درمقابل سینه، تســبیح مرواریدی را به صورت 
تصنعی به رخ کشــیده و در عین حال با نگاه خیره، خارج از 

قاب تصویر را نظاره می  کند.
تصاویر 7 تــا 9، پرده  های قلاب  دوزی هســتند که هرکدام 
از یکی از شــاهزادگان عصر فتحعلی  شــاه قاجار را نشــان 
می  دهند. می  توان این نحوه از بروز و ظهــور را نیز با نظر به 
نقاشــی  های پیکرنگار عصر فتحعلی  شاهی توجیه نمود زیرا 
همانطورکه »شاه امید داشــت، شکوه هنری تصاویر برجای 
مانده از او، مایة فخر و مباهات وی در مقام پادشاه باشند؛ این 
موضوع، به  طور مشابه درمیان شــاهزادگان و نجیب  زادگان 
پایین  مرتبه به  منظور نمایش تصویر ایشــان روی دیوار یک 
اتاق رایزنی یا یک سرســرای از ضرورت و اهمیت برخوردار 
بود.« )فالــک، 1393: 18( و با همین منظر، مســلماً تهیة 
قلاب  دوزی  هــای پیکرنگار از شــاهزادگان محل توجه قرار 
می  گرفت. در بررســی جزییات بیشــتر، پردة رشتی  دوزی 
در تصویر 7 با اندازة 137 × 210 ســانتی  متر همچون غالب 
نمونه  های مــورد مطالعه، روی بســتر ســرخ  رنگ ماهوت 
جان گرفته اســت و امروزه با تعلق بــه مجموعة خصوصی 
ساتبی شناسایی می  شــود. این اثر، شــاهزاده را با تاج  کلاه 
مرصع و ردای ســورمه  ای مزین به انــواع جواهرات و آلات 
جنگی فاخر همچون خنجر و شمشــیر زرنشــان به تصویر 
درمی  آورد. به مــوازات، پردة حاضــر در تصویر 8، محفوظ 
در موزه هنر اســلامی دوحه، با ابعــاد کوچک  تر 96 × 137 
سانتی متر، شــباهت بی  نظیری را با نمونة پیشین، به ویژه 

در ترکیب رنگی زمینه و جلوة ردای شــاهزاده با رنگ  های 
قرمز و ســورمه  ای و همینطور تزیینات زرین و مرواریدگون 
به ویژه در شمشــیر و خنجر به نمایش درمــی  آورد. خاصه 
آنکه در تبیین تاریخ خلق هر دو اثر به ذکر حدود سال  های 
1250/ 1840 بسنده شده است. تنها تفاوت مبرز آن  ها در 
تخصیص تاج برای شــاهزادة اول و تاج  کلاه قجری جقه  دار 
برای شاهزادة دوم قابل تلخیص اســت. اما دربارة تصویر 9 
آنچه بیش از ســایر موارد جلب توجه می  نماید آن است که 
در این نمونه ماهوت سفیدرنگ برای بستر کار مورد استفاده 
قرار گرفته و با بهره  گیری از رنگ قرمز برای لباس شــاهزاده 
و همینطور حاشــیه  بندی اثر تکمیل شــده است. چه آنکه 
برخلاف سنت  شــکنی این مورد، معمولاً اســتفاده از بستر 
پارچه  ای قرمز رنگ برای انواع رشتی  دوزی  های عصر قاجار 
پویایی داشت. در راســتای نوآوری  های این نمونه، شمشیر 
مرصع شاهزاده برخلاف نمونه  های پیشین، از حالت عمودی 
خود عدول کرده و سویة مورب به خود گرفته است. امری که 
آزادی عمل بیشتر طراح در تصویرگری را یادآوری می  کند. 
این پرده، ناصرالدین  میرزا را در عهد ولایتعهدی و در حدود 
سال   1268/ 1852 نشان می  دهد. در شباهت صوری میان 
هر سه تصویر 7 تا 9 و همینطور پیوستار آن  ها با پیکرنگاری 
درباری آن عهد، به ویژه شــاهزادة مصور در تصویر 10 باید 
ابراز داشت که هنرمندان در تمامی نمونه  ها ضمن تأسی به 
رنگ  های مطلوب قاجاری، در رویه  ای مشابه، پیکرة انسانی 
را با ایستایی کامل داخل طرح محرابی نشان داده  اند چراکه 
بدین قیاس این پرده  ها ضمن تعهد به اسلوب تجسمی قاجار 
که ناشی از محدودیت  های فضای معماری برای قرارگیری 
تابلوی نقاشــی بود، بیش از پیش بر ثبات و استواری پیکره 
تأکید می  کردند. شاهزادگان با نگاهی خیره به بیرون نظاره 
می  کنند و دســتی )چپ( را پایین  تر از کمرگاه نگه داشته و 
با آن شمشــیر، خنجر، کمربند یا حتی تســبیح )در تصویر 
ناصرالدین میرزا( را گرفته  اند و دســت دیگر )راســت( را با 
انحنای تندتر به کمرگاه یا بالاتر از آن برده و حالت نمایشی 
خود را تکمیل کرده  اند. جزییاتی که از ســبک تجسمی آن 
دوره به میراث رسیده و به بســامد در نقاشی  های پیکرنگار 
عهد فتحعلی  شاهی و شاهزادگان آن دوره قابل بازیابی است 

)تصویر 10(.
تصویر 11، »الکســاندر دوم روســی« را در حالی نشــان 
می  دهد که بر صندلی تکیه زده اســت. پرده  ای که به سنت 
درباری قاجار به عنوان پیشــکش به نمایندة دولت خارجی 
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عهد ناصری اهدا شده اســت: در این دوره، به تبعیت از عصر 
فتحعلی  شاهی، تشریفات بار یافتن سفرا، ضیافت  ها، رژه  های 
نظامی و آیین  هــای نــوروزی همگی معنــا و جای خاص 
خود را یافت و هر جنبــه  ای از زندگی دربــاری معطوف به 
آفرینش تصویری متناســب با دربار شاهنشاهی شد. )دیبا، 
1378: 434( با این نگاه، مسلماً تقدیم ارمغان های گرانبها 
به نماینــدگان دول خارجی، آن هم آراســته به هنر ایرانی، 
صفتی از این شکوه و دارندگی در پادشاهی ایران به حساب 
می  آمــد. انعام  هایی که به صور مختلف و در جنســیت  های 
گوناگون تعریف می  شــد و یکی از آن ها رشتی  دوزی بود. به 
لحاظ تاریخی درمیان نمونه  های مطالعــات این مقاله، این 
مورد تنها اثری اســت که در ســال  های بعد از فرمانروایی 
فتحعلی  شــاه یعنی در 1290/ 1875 و مقارن با فرمانروایی 
ناصرالدین  شاه خلق شده است. اثری که همچون نمونه  های 
پیشــین با ابعاد بــزرگ و در اندازه  ای حــدود 177 × 121 
سانتی  متر شناخته می  شــود. هنرمند آن، »استاد روح  الله«، 

نام خود را در گوشــة اثر قــلاب  دوزی کرده اســت. دربارة 
خصایص سبکی، این اثر نیز آشــکارا با اسلوب هنری دورة 
نخســت یا همان پیکرنگاری درباری عصر فتحعلی  شــاهی 
پیوند پیدا می  کند و این از مقایســة این پرده قلاب  دوزی با 
پردة رنگ و روغن »فتحعلی  شاه نشسته بر تخت پادشاهی« 
در تصویــر 12 به دســت می  آید. چه اینکــه قواعد نمایش 
صندلی نیز بر اساس پرســپکتیو غربی به ضعف دچار است 
که این امر بر تأثیرپذیــری این اثر از نقاشــی ایرانی صحه 
می  گذارد. هرچند رنگ ســرخ زمینة این قلاب  دوزی نسبت 
به نمونه  های پیشــین، خام  تر و درخشان  تر است و الکساندر 
دوم به عوض ایســتادن؛ بر صندلی نشســته است اما بازهم 
جلوه  ای تمام قد دارد و ترکیب اندام او با فرو بردن یک دست 
)چپ( در کمربند و گرفتن یک شاخه گل رز در دست دیگر 
)راســت( آن هم در مقابل سینه در شــباهت با نقاشی  های 

دورة فتحعلی  شاهی قرار می  گیرد. 

تصویر 3- پیکره فتحعلی‌‌شاه به شیوة 
قلاب‌‌دوزی رشت. اثر آقا بزرگ اصفهانی. 

کاخ موزه گلستان )تهران(. )نگارنده( 

تصویر 7- پیکره شاهزاده قاجاری به شیوة 
قلاب‌‌دوزی رشت. مجموعه خصوصی 

)URL4( .ساتبی

تصویر 8- پیکره شاهزاده قاجاری به 
شیوة قلاب‌‌دوزی رشت. موزه هنر اسلامی 

)URL5( .)دوحه(

تصویر 9- پیکره شاهزاده ناصرالدین میرزا 
به شیوة قلاب‌‌دوزی رشت.  موزه هنر 

)URL6( .)اسلامی )دوحه

تصویر 10- نقاشی شاهزاده قاجاری. 
کاخ موزه سعدآباد )تهران(. )نگارنده( 

تصویر 4- پیکره فتحعلی‌‌شاه به شیوة 
قلاب‌‌دوزی رشت. اثر آقا بزرگ اصفهانی. 

کاخ موزه گلستان )تهران(. )نگارنده( 

تصویر 5- پیکره فتحعلی‌‌شاه به شیوة 
قلاب‌‌دوزی رشت. موزه تاریخی انیشتین 

)URL3( .)برن سوییس(

تصویر 6-نقاشی فتحعلی‌‌شاه. رقم 
محمد نقاش. کاخ موزه گلستان )تهران(. 

)نگارنده( 
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تصویر 11-  الکساندر دوم روسی به شیوة قلاب‌‌دوزی رشت. اثر استاد 
)URL7( .)روح‌‌الله. موزه هرمیتاژ )سنت پترزبورگ

)URL8( .)تصویر 12-  نقاشی فتحعلی‌‌شاه. موزه لوور )پاریس

در  دربــار(  )وابســتگان  زنانــه  صــور  بازنمایــی  چگونگــی 

قلاب‌‌دوزی‌‌های رشت

در این پاره، یک پردة رشــتی  دوزی بــا محوریت نقش زن 
مورد بررسی خواهد بود. قطعه  ای که با ابعاد تقریبی 190 × 
137 سانتی  متر به حدود سال  های 1255- 1224/ 1840- 
1810 تعلــق دارد یعنی در عهد فرمانروایی فتحعلی  شــاه 
ساخته و پرداخته شــده و امروزه در موزة ویکتوریا و آلبرت 
لندن نگهداری می  شــود. پرده  ای که در مضمون و ساختار 
از قواعد پیکرنگاری درباری و اســلوب نقاشی  های درباری 
نیمة نخســت عصر قاجار پیــروی می  کنــد )تصویر 13(. 
در این نقاشــی  ها، غالباً زنان در برابر ارســی یا پنجره  ای که 
پرده  اش به کنار جمع شــده، قرار گرفته  اند. ایشان با چهرة 
بیضی، ابروان پیوســته، چشــمان سرمه کشــیده، حالت 
مخمور با دســت  ها و پاهای حنا گرفته، تصویر می  شــوند. 
همگی در جامــگان زربفت و غرق در جواهــرات و زینت  ها 
هســتند. افراد بیشــتر به  واسطة اشــیاء معرفی می  شوند و 
کوششــی برای نمایش خصوصیات روانی آن ها مشــهود 
نیســت. )پاکباز، 1385: 151( زنان به عنوان ســوژة   اصلی 
نقاشــان، کمال مطلــوب ایرانــی از زیبایی زنانه را نشــان 
می  دهند. آرایش و پیرایش ایشــان به غایت اســت. آن ها 
سراسر پوشیده از جواهرات هســتند. رخسارشان گیرایی و 
آرامشــی ویژه  ای دارد که بیانگر پایگاه اجتماعی و تشخّص 
فردی آن هاســت. )رابینســون، 1379: 350( ایشــان با 
نهایت پیراستگی به حالت نشســته، ایستاده، در حال انجام 
حرکات موزون یا آکروبات در محــور اصلی قاب تصویر قرار 
می  گیرند. آن ها به مخاطب خیره شــده  اند، جام یا ســازی 
در دســت دارند. متوجه زیبایی خویشتن هستند یا با انجام 
حرکات نمایشی سعی در ســرگرم کردن مخاطب در عالم 
واقع داشــته  اند. )مافی  تبــار، 1400: 47( تســری این نوع 
جهان  بینی بــه زن و زنانگی در ســایر هنرهای تصویری آن 
دوره ازجمله رشتی  دوزی  های پیکرنگار قابل اعاده است. از 
این جهت اســت که بانوی مصور در پردة قلاب  دوزی مورد 
بحث، مصداق کامل بینشی به حســاب می  آید که در عهد 
قاجار رواج داشــته اســت: بانوی جام  گیر، با تمام خصایص 
چهره  نگاری قاجــاری و نقش خالکوبــی روی چانه؛ در یک 
دســت )چپ(، لیوانی از نوشــیدنی دارد و آن را تا بلندای 
صورت بالا برده اســت و در دست دیگر )راســت(، جامی را 
در میانة کمر نگه داشته اســت. نظیر پیکرنگاری زنانة مورد 
قیاس در تصویر 14 که صرفاً در آن، لیوان نوشــیدنی با گل 
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تصویر 13- بانوی دربار قاجاری به شیوة قلاب‌‌دوزی رشت. موزه ویکتوریا 
 )URL9( .)و آلبرت )لندن

تصویر 14- نقاشی بانوی دربار قاجاری. کاخ موزه سعدآباد )تهران(. )نگارنده( 

جایگزین شده اســت. این بانو، کلاه جقه  دار با آرایه  هایی از 
مروارید و دیگر ســنگ  های قیمتی زرین بر ســر گذاشته و 
روی پیراهن حریر تزیینــی  اش، ارخالق )بالاپوش قاجاری( 
قرمز رنگ با تزیینات گلدوزی و مرواریددوزی پوشیده است. 
شلوار بسیار گشاد این پیکر، به رسم زمانه از پارچة ترمه اعلا 
بوده که اکنون تنها قسمت  هایی از آن باقی مانده است و در 
بیشترین قســمت پایین  تنه، رنگ آبی آستر کار خودنمایی 
می  کنــد. دیگر آرایه  هــای پرتکلف همچون ســینه  ریزها، 
دســتبندها، شــال کمر و کمربند پرزیور، دست  ها و پاهای 
حنا گرفته و همینطــور کفش قاجاری مرواریــددوزی او، 
جلوة تزیینی این تصویر را کامــل می  نماید. اعلان حضور او 
با قرارگیری در جلوی پردة آبی  رنگ که در بالای قاب  بندی 
جمع شده بر شباهت بیش   از پیش او با نقاشی  های پیکرنگار 
آن عصر )همچون تصویر 14( اضافه می  کنــد. افزون  بر آن 
قاب  بندی پهن بالا و دو ســویة پرده درمقابل حاشیة باریک 
پایین آن، جهتمندی عمودی تصویر در راستای قرارگیری 
پیکره را تشدید می  کند و این دیوارکوب را در تشابه با دیگر 
نمونه  های مورد مطالعه قرار می  دهــد به  طوریکه طرح  های 

محرابی را یادآوری می  نماید.

پرده‌‌هــای  از  جفــت  یــک  در  مــرد  و  زن  نقــش  بازنمــود 

قلاب‌‌دوزی‌‌های رشت

بنا بر اطلاعات موزه  ای، دو پردة قلاب  دوزی قابل ملاحظه در 
تصاویر 15 و 16 در فاصلة سال  های 1245- 1214/ 1830- 
1800 خلق شده  اند. نمونه  های کوچکی که با ابعاد تقریبی 
35 × 26 ســانتی  متر یک جفت هســتند. قلاب  دوزی  هایی 
که ضمن تبعیت از اســلوب پیکرنگاری درباری یکدیگر را 
کامل می  کنند، همچــون دو دلداده کــه رخ به رخ یکدیگر 
ایستاده  اند؛ چنانکه نمونه  های متعددی از بازنمود آن ها در 
نقاشی نیمة نخســت عصر قاجار قابل بازیابی است )تصویر 
17(. چهره و پیکره هر دو به ســبک و شــیوة زمانه سرشار 
از تجمل است: دســتی )راســت( به کمرگاه آمده و دستی 
دیگر )چپ(، شــیء تزیینی را در خود گرفته است. در پردة 
قلاب  دوزی زنانه، بانوی حاضر در تصویر، دســت راست را با 
مرواریدی بین دو انگشــت به ســوی کمر و دست چپ را تا 
پهنای صورت بالا برده و دســته گلی را نگه داشته است. با 
همین ترکیب، شاهزادة جوان، با دســت راست، گلی را در 
میانة کمر نمایش می  دهد و با دســت چپ به زلف مشکین 
خود اشــاره دارد. نمودگاری از دلبری و دلدادگی عاشــق و 
معشوق که در بالاترین شکل استعاری در دو پنجرة روبروی 
هم نمود یافته است. از سویی به واسطة پنجرة مشبک چوبی 
که هر پیکــره در آن قرار گرفته   حس وحــدت و روبه  رویی 
ترکیب فزونی می  یابد. خاصه آنکه زمینة آبی رنگ و حاشیة 
قرمز بســتر پارچه با تزیینــات گیاهی که دورتــادور کادر 
را پوشــانده  اند به وحدت بصری هر دو قاب کمک کرده  اند. 
دربارة پوشش پیکره  ها نیز برتری رنگ قرمز در ارخالق زنانه 
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و ردای مردانه این یگانگی را تقویت کرده است. علاوه  برآن، 
شاهزاده و شاهزاده  خانم با انواع گلدوزی که مؤید درخشش 
مروارید و دیگر ســنگ  های قیمتی است به جهت آرایه  های 
تزیینی نیز شــبیه به یکدیگر بوده و غرق در ثروت و مکنت 
جلوه می  کنند. عواملی که هرکدام مهر تأییدی بر پیوستگی 
این دو پرده بوده و چشم و ذهن را به خوانش هم  زمان آن ها 
ترغیب می  دارد. حتی فارغ از این مانندبودگی و پیوستار، هر 
دو پرده به تنهایی نیز به اســلوب تصویری زمانة خود وفادار 
هســتند و قواعد آن را در تمام جزییات بازتاب می  دهند. در 
شــباهت این پرده  ها با نمونه  های پیشــین، به نظر می  رسد 
نه  تنها این پرده  ها به دلیل جهتمندی پیکرة انسانی و تقارن 
نســبی آن ها، هرکدام در قالب طرح  های یک دوم و محرابی 
قابل تعریف هستند که این ویژگی با سنگینی قاب تصویر در 
پایین، متأثر از ازاره  بندی درگاه، مورد تأکید بیشــتری قرار 

می  گیرد.

تصویر 15- بانوی دربار قاجاری به شیوة قلاب‌‌دوزی 
 )URL10( .)رشت. موزه ویکتوریا و آلبرت )لندن

تصویر 17- دو دلداده قاجاری )بهرام و گل‌‌اندام(. کاخ موزه 
سعدآباد )تهران(. )نگارنده(.

تصویر 16- شاهزاده قاجاری به شیوة قلاب‌‌دوزی 
 )URL11( .)رشت. موزه ویکتوریا و آلبرت )لندن

نتیجه‌‌

در میان انواع روش  های تولیــد و تکمیل پارچة عصر قاجار، 
چاپ قلمکار و قــلاب  دوزی رشــت از معــدود روش  های 
تزیینی به شمار می  آیند که صور انســانی را نقش می  زنند. 
این نوع بازنمایی در چاپ قلمکار بیشــتر به داســتان های 
روایتگر مذهبی یا ادبی محدود می  شــود. درمقابل در هنر 
رشــتی  دوزی به رغم معــدود نمونه  های به  جــای مانده با 
داستان های روایتگر، موارد بیشــتری وجود دارند که تک 
پیکره  ای را نشان می  دهند. شــایان ذکر آنکه قلاب  دوزی به 
روشمندی  های مختلف در رشــت، اصفهان، مشهد و مهاباد 
وجود داشــت اما نوع خاصی از آن موسوم به رشتی  دوزی با 
آن شهر نســبت می  یافت؛ هرچند اگر به واسطة هنرمندان 
دیگر مناطق اجرا می  شد. این شــیوة تکمیلی پارچه که در 
نمونه  های قاجاری با رنگ غالب قرمز شــناخته می  شــود 
در کاربردهای متنوع اســتفاده داشــت و معمولاً آراســته 
به نقوش گیاهی بود. اما نمونه  های ویژه  ای از رشــتی  دوزی 
وجود داشت که با نمایش اندام انسانی به صورت تک  پیکره، 
دیوارکوب یا دیوارآویز در فضــای داخلی بود. پرده  هایی که 
در همة جزییات به اســلوب پیکرنگاری دربــاری در نیمة 
نخست عصر قاجار ادای دین کرده  اند: در ایستایی پیکره  ها 
و قرارگیری ایشــان در ترکیب  بندی متقارن، اســتفاده از 
رنگ  های گــرم به ویژه قرمز، ســورمه  ای، ســبز و طلایی، 
حالت تصنعی، حرکت دســت  ها که یکی در میانة بدن و بر 
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کمرگاه و دیگــری با انحنای کمتر یا بیشــتر جهت تکمیل 
قرینگــی تصویر. همچنین وجود اشــیای پـُـر بهَا همچون 
خنجر و شمشــیر زرین، تســبیح مرواریــد، گل و جام که 
هرکدام به نوعی در این نمود مؤثر هستند. بررسی ده نمونه 
از دیوارکوب  های رشــتی  دوزی آن دوره نشان می  دهد که 
در این شیوه، بازنمایی صورت مردان نســبت به زنان دربار 
مقبول  تر بوده است چراکه احتمالاً در تهیة این طیف از آثار 
همچون نقاشــی، بازنمایی مکرر چهرة   شــاه و شاهزادگان 
جهت احیای قدرت دســتگاه حکومت مدنظر بوده اســت؛ 
چنانکــه در نمونه  گیری هدفمند این مطالعــه، هفت مورد 
فتحعلی  شــاه و شــاهزادگان قاجار را به تصویر درمی  آورد و 
تنها دو مورد به زنان دربار می  پردازد. به نظر می  رسد تصاویر 
رشتی  دوزی شده از زنان قاجاری کاملًا تمثیلی است و مانند 
شاهزادگان و شاهان نمی  توان شــخص خاصی را شناسایی 
کرد و به آن منتسب دانست. ضمن اینکه این تصاویر بیشتر 
بر شــخصیت داســتان های ادبی و اصول زیبایی  شناختی 
قاجاری تأکید دارد، مسئله  ای که در سایر هنرهای این دوره 
نیز دیده می شــود. یکی از این موارد نیــز در قالب ترکیب 
جفتی، تصویر رشــتی  دوزی شــاهزادة قاجــاری را کامل 
می  کند. از ســویی نتیجة پژوهش نشان می  دهد: هرچند در 
پرســش اصلی به عبارت کلی عصر قاجار اکتفا شده اما این 
نقش  پردازی صور انسانی در این هنر، یکی از روشمندی  های 
رایج تزیین پارچه در عصر فتحعلی  شــاه قاجار است زیرا نه 
مورد از نمونه  هــای مطالعاتی به آن دوره تعلــق دارد و تنها 
یک مورد در عهد ناصرالدین  شــاه ـ آن به سبک هنری عصر 
فتحعلی  شــاه ـ جهت اهدا به نمایندة دولت روس تهیه شده 
است. از ســوی دیگر دربارة جزییات این نوع از دیوارکوب  ها 
آنکه مفارقت ویژه  ای بین طرح محرابی و رشــتی  دوزی  های 
پیکرنگار وجود دارد. موضوعی که در طبیعت پیکر انســانی 
و جهت  مندی آن و همینطور تأثیرپذیری از قاب  بندی  های 
نقاشــی  های پیکرنــگار قاجــاری قابل رهگیری اســت. 
پیکره  هایی که معمولاً با لباس سرخ یا سورمه  ای و تزیینات 
زرین و مرواریدگون، همینطور تاج یا تاج  کلاه قجری جقه  دار 
در نوع مردانه و کلاهک مرواریدنشان در صورت زنانه به انواع 
جواهرات آراسته  اند. ایشان اقتداری را به رخ می  کشند که در 
بازنمایی مردانه معمولاً به سبب ایستایی شمشیر در راستای 
پیکرة انســانی و تأکید دوچندان بر وجه عمودی قاب  بندی 
مورد اتکای بیشــتر قرار می  گیرد. دســت بــردن پیکره بر 
خنجر یا شمشــیر زرین، تســبیح مرواریدگون همینطور 

جام یا گل، خوش  باشی و اســتغناء او را به رخ می  کشد و بر 
تداعی نقاشی  های پیکرنگار عصر قاجار می  افزاید تا آنجاکه 
می  توان دو نمونة متأخر از رشــتی  دوزی  های مورد بررسی 
را که در آن ها بانــوی دربار و شــاهزاده در قالب یک جفت 
دیوارکوب به تصویر درآمده  اند به دو دلداده تشــبیه داشت 
که یک از موضوعات رایج در نقاشی قاجار بوده است )جدول 
1(. در مجموع آنکه، قلاب  دوزی رشــت از معدود روش  های 
تکمیلی پارچه اســت که برای بازنمایی نقش انسانی آن هم 
در ابعاد بزرگ کاربرد دارد. نوعــی بازنمایی که به دلیل نوع 
کاربرد )دیوارکوب( و همینطور جهت  مندی تصویر )پیکره 
انســانی( و البته تأســی به قواعد تجســمی آن ادوار بیش 
از هرچیز با قاب  بندی عمودی و طــرح محرابی قرابت پیدا 
می  کند. دربارة بازة زمانی خلق این آثار آنکه دیوارکوب  های 
رشــتی  دوزیِ انســان  نگار با فرمانروایی فتحعلی  شاه و البته 
خصایص هنری عهد وی به ویژه پیکرنگاری درباری تناسب 
دارد و مسلماً در ســاختار، اســلوب، رنگ  بندی و جزییات 
تزیینی از خصایص آن عهد تبعیت می  کند و به همان نسبت 
برای تصویرسازی  های مردانه مؤید شخصیت  های مشخص 
همچون شاه و شــاهزادگان اســت اما برای نمودهای زنانه 
صرفاً صورت مثالی ایشان را به نمایش درمی  آورد. امید است 
سایر پژوهندگان با مطالعه در دیگر وجوه هنر رشتی  دوزی 
از جهت تاریــخ، تکنیک، طــرح، نقش و شــیوة کاربرد از 
منظرهای دیگر همچون انسان  شناســی و مردم  شناســی، 

ظرایفی را آشکار سازند که پیش از این مغفول مانده است.
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 Abstract:
In Qajar fabrics, the diversity in motif design is not significantly evident. Fol-
lowing the initial years of the reign, the representation of human motifs dis-
appeared from textiles, and floral forms emerged as the dominant themes. 
In the Qajar era, compared to the Safavid period and previous eras, human 
motifs were woven to a significantly lesser extent, sometimes appearing 
only as minor elements. This constitutes one of the defining features of 
fabric weaving in the Qajar period.Fabric production with human motifs in 
the Qajar era relied on supplementary techniques such as various needle-
works or block printing, which were not part of the initial fabric weaving 
process. When examining surviving artifacts with floral motifs, the appear-
ance of a human figure is rare and can be interpreted as part of a narrative 
design.. Similar to illustrating a book, these fabrics tell stories. Some fabrics 
created using block printing depict religious themes or narratives from the 
Shahnameh. However, finding human motifs in the diverse needleworks of 
that time is of little use, as the needlework artists prioritized floral motifs ac-
cording to the prevailing taste of the era. Despite sparse distribution, narra-
tive human motifs accompanied by animal and floral forms are significant 
and have been studied in previous studies. One of the few fabric decora-
tion methods where the human motif was employed as a design principle 
is Rasht crochet. The design styles of Rasht crochet align with the prevalent 
visual style of royal portraiture during the reign of Fath Ali Shah Qajar. Rasht 
embroidery, as a method for enhancing and embellishing fabrics, encom-
passes numerous samples that have survived from the Qajar era. Its appli-
cations include sewing royal robes, horse blankets, and utilitarian items like 
wall hangings. This article aims to analyze the utilization of human forms in Qajar textiles created using the Rasht crochet 
technique.To address this question, the study focuses on analyzing the human motifs in Rasht Embroidery textiles and their 
indications. This qualitative research is conducted within a historical context and employs a descriptive-analytical approach 
along with documentary research. The study utilizes note-taking and image analysis as its primary methods. The study uses 
targeted sampling to examine various male and female forms in the textiles. The fixed variable is the human motif and man-
ifestation in Qajar Rasht Embroideries, where the human body takes on a dominant and definitive form. The dependent 
variable explores how this representation relates to the visual characteristics of Qajar-era art, enabling discussions and 
theorizing. The historical study reveals that among the various methods of fabric production and enhancement during the 
Qajar period, block printing and Rasht crochet are among the few decorative techniques that incorporate human motifs. 
Block printing primarily employs this kind of depiction in religious or literary narrative stories. In contrast, Rasht Embroidery, 
despite having a few surviving artifacts with narrative stories, predominantly features single figures. It is important to note 

A Formal Analysis of the Human Motif in
Iconographic Rasht Embroideries of the Qajar Period

Document Type:
Original/Research/Regular Article
Receive Date: 08 July 2023
Accept Date: 08 November 2023

Ameneh Mafitabar
Assistant Professor. Faculty Mem-
ber of Applied Arts, University of 
Art, Tehran, Iran.
Email: a.mafitabar@art.ac.ir

DOI:
10.22051/jtpva.2023.44323.1518

32



A Formal Analysis of the Human Motif in Iconographic Rasht Embroideries of the Qajar Period33

that crochet existed in various forms in Rasht, Isfahan, Mashhad, and Mahabad, but a specific type associated with Rasht 
was known as Rasht Embroidery, even if executed by artists from other regions. This complementary fabric technique, rec-
ognized in Qajar artifacts by its prominent red color, had diverse applications and was typically adorned with floral motifs. 
However, there were special examples of Rasht Embroidery that depicted the human body as a single figure, serving as wall 
hangings or interior decorations. The curtains in the first half of the Qajar era pay homage to the court portraiture style in 
meticulous detail. They embody the stillness of the figures and their symmetrical composition, employing warm colors such 
as red, navy blue, green, and gold. The affected manner, and hand gestures, including one hand resting on the waist and the 
other hand curved more or less to maintain the image's symmetry, are characteristic features. Additionally, precious objects 
like gold daggers and swords, pearl rosaries, flowers, and goblets are present, each contributing to the overall manifestation 
in their way. The analysis of ten samples of Qajar-era Rasht Embroidery wall hangings reveals a preference for depicting 
men's faces over court ladies. It is likely that in the creation of such artifacts, similar to paintings, the frequent depiction of 
the Shah and princes aimed to reinforce the power of the monarchy. In the targeted sampling conducted for this study, seven 
samples depict Fath Ali Shah and Qajar princes, while only two depict court ladies. The embroidered images of Qajar ladies 
appear to be entirely allegorical, and unlike the princes and kings, no specific individuals can be identified as their subjects. 
Furthermore, these images often emphasize characters from literary stories and reflect the aesthetic principles of the Qajar 
period observed in other art forms. One of these artifacts complements the embroidered image of a Qajar prince in a paired 
combination. Although the main focus of this study is on the "Qajar era" in general, it is evident that representing human 
forms in this art form was a common method of fabric decoration during the reign of Fath Ali Shah Qajar. Nine of the study 
samples belong to that period and only one was made in the era of Nasser al-Din Shah - in the artistic style of Fath Ali Shah's 
reign - to be presented to the representative of the Russian government. Details of this type of wall hanging reveal a special 
proximity between the mihrab design and iconographic Rasht embroideries. This feature can be traced to the nature of the 
human body and its directionality, as well as being influenced by the framings of Qajar figural paintings. Examples are figures 
in usually red or navy blue clothes with gold and pearl ornaments, as well as crowns or Qajar aigrette hats in the male type, 
and pearl tiaras adorned with various jewels in female forms. These artifacts display power which in male representation is 
often further emphasized by the perpendicularity of the framing being highlighted by the upright sword along the human 
body. The figure's having a gold dagger or sword, pearl rosaries, or goblet or flower in hand, signifies prosperity and self-suffi-
ciency, adding to the association with Qajar iconographic paintings. Indeed, two late examples of Rasht embroidered fabrics 
that were examined, featuring a court lady and prince as a pair of wall hangings, can be compared to the theme of two lovers 
commonly found in Qajar period paintings. Rasht crochet stands out as one of the few supplementary textile techniques 
capable of representing human motifs on a large scale. This type of representation, due to its application as wall hangings 
and the orientation of the image focusing on human figures, aligns with the visual conventions of the time, particularly ver-
tical framing and a mihrab composition. The iconographic Rasht embroidered wall hangings were created during the reign 
of Fath Ali Shah, corresponding to the artistic characteristics of his period, especially court portraiture. They adhere to the 
structure, style, color scheme, and decorative details prevalent during that era. Male figures, such as the Shah and princes, 
are easily identifiable in these artworks. However, when it comes to female representations, they are depicted in allegorical 
forms rather than specific individuals.
Keywords: Qajar Period, Fath Ali Shah, Rasht Embroidery, Wall Hanging Textiles, Human Motif 
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